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تقدیم به والدینم، که با وجود کوچکی 

خانه مان همیشه جایی برای کتاب هایم باز 

می کردند.

د.ت 

تقدیم به پدر و مادر عزیزم که همیشه 

حامی و پشتیبانم بوده اند. 

دوستتان دارم. 

ت.غ 

به عنوان نویسنده از کارن برای 
کمک  و حمایتش و از اِیدن برای تشویق و

الهام بخشی اش سپاسگزاری می کنم. 
متشکرم، متشکرم. 

برای دخترم لولا،با تمام وجودم. 
آ.ک





۷

قراراستامروزاتفاقشگفتانگیزیبیفتد.

اتفاقهایشگفتانگیزهمیشهسهبارپیشمیآیند.

روزاول:جمعـه،معلمـم،خانـمهِربـال،بهـمگفـتکه

شعرمراجعبهرنگهامعرکهبوده.

روزدوم:شنبه،سنگِخانگیامکهاسمشصورتسنگی

استبهملبخندزد،خندهاشرادیدم!قسممیخورم!

امروزیکشنبهاست.روزسوم.

خبدیگر.قراراسـتامروزروزشـگفتانگیزیباشـد.

یکروزمعرکه.شـروعمیکنموروییکورقهیسـفید،

یکفهرستمینویسم.آخرعاشقفهرستنوشتنم.
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فهرست کارهایی که در روزهای معرکه می شود انجام داد

نویسنده: پُلی دایموند1

 نوشتن داستان•

 رنگ کردن اتاق خوابم•

 پیدا کردن گنج مخفی•

 سـفر کـردن به جایـی که تا حالا کسـی به •

آنجا نرفته

من داستان نوشتن را از فهرست نوشتن هم بیشتر دوست 

دارم.

داستانی درباره ی یک خانه ی حسابی

نویسنده: پُلی دایموند

خانـه ی مـن خیلی نُقلی اسـت. پدر و مـادرم می گویند که 

خانه ی دنجی اسـت. اما اصلاً اینطور نیسـت. خانه مان پُر از 

Polly Diamond .۱؛ دایموند در زبان انگلیسی به معنای الماس است.

 نوشتن داستان•

 رنگ کردن اتاق خوابم•

 پیدا کردن گنج مخفی•

 سـفر کـردن به جایـی که تا حالا کسـی به •
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اسـت.  باروبندیـل 

انـگاری خانه مـان یـک 

عالمه غذا قورت داده!

تازه، قرار اسـت همین 

روزهـا یک نی نـی کوچولو هم 

بـه دنیا بیایـد. وقتـی او بیاید، 

خانه مان از این هم پُرتر 

مامـان  می شـود. 

می گوید آن موقع من و آنا مجبوریم با هم توی یک اتاق باشیم.

اینجوری یک اتاق برای نی نی داریم. اَه.

ما خانه ی بزرگ تری لازم داریم. اتاق های زیادی لازم داریم. 

یک خانه ی حسابی که...

ازسمتدرِجلویی،صدایطبلوشیپورمیشنوم.

همـهمیگویندکهمنخیالبافـم.امامنواقعاًصدای

طبلوشیپورراشنیدم.

شایدرژهییکارتشِهزارپاباشد.

انـگاری خانه مـان یـک 

عالمه غذا قورت داده!

تازه، قرار اسـت همین 

روزهـا یک نی نـی کوچولو هم 

بـه دنیا بیایـد. وقتـی او بیاید، 

خانه مان از این هم پُرتر 
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یا یک دسته  جوجه تیغی  نوازنده.

یا یک آرمادیلو۱  اسـت که تردسـتی های سیرک را اجرا 

می کند. آره، خودش است. آرمادیلو.

می روم در را باز کنم.

این از آرمادیلو هم بهتر است. یک بسته است!

بَرِش  می دارم. چیز سـفت و نازک و صافی است که با 

کاغذ خال خالی خوشـگلی بسـته بندی شده. کنارش یک 

مهر طلایی اسـت: پسـت سفارشـی از بخش نوشـته های 

جادویی. زیر آن، با خطی پفکی مثل ابرهای کپُُلی نوشته:
Armadillo . ۱؛ پستاندار کوچک و نادری است که به خاطر پوسته ی سخت و زرهی بدنش معروف است. 
به او «زره دار کوچک» هم گفته می شود. این جانور برای دفاع از خود هنگام خطر، به صورت گلوله ی توپ 

استخوانی درمی آید.

یا یک دسته  جوجه تیغی  نوازنده.



قلبـمداردازدهنـممیزندبیرون.کاغذراپارهمیکنم.

تویشیککتابچرمِآبیفیروزهایاست.آبیفیروزهای!

بهتـرازایننمیشـود!رنـگعینکمآبیفیروزهایاسـت.

هـم محبوبـم خـودکار اسـت. آبیفیـروزهای کتانـیام

آبیفیروزهایاست.ازاینهاهمکهبگذریم،هرکسیبلد

نیسـتآبی فیروزه ایرابنویسـد.امامنبلدم.منعاشق
کلماتیامکهنوشتنشانسختاست.کلماتیامکهنوشتنشانسختاست.

قلبـمداردازدهنـممیزندبیرون.کاغذراپارهمیکنم.

براى پُلى دایموند
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کتابرابازمیکنم.

کاشـکیدسـتخطماینشـکلیبود.دسـتخطممثل

اتاقخوابمدرهمبرهماست.

کتابراورقمیزنم.بقیهیصفحههاسفیداست.

میرومآشپزخانهودنبالخودکارممیگردم.همیشهی

خدادنبالوسـایلممیگردم!نمیدانـم،ولیانگاربعضی

وقتهـاوسـایلممثـلموشهـایبازیگـوشدورخانـه

میدوند.

خودکارمکو؟آهان!

آنراگذاشـتهامپشتگوشم.

بایـدسـعیکنمموقعنوشـتن،

حـروفراتـاحدامـکانمنظم

بنویسم:

کتابرابازمیکنم.

کاشـکیدسـتخطماینشـکلیبود.دسـتخطممثل

کتاب نوشته هاى جادویى 
براى پُلى دایموند
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میدوند.

خودکارمکو؟آهان!

آنراگذاشـتهامپشتگوشم.

بایـدسـعیکنمموقعنوشـتن،

حـروفراتـاحدامـکانمنظم

بنویسم:
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کتابرابازمیکنم.

کاشـکیدسـتخطماینشـکلیبود.دسـتخطممثل

اتاقخوابمدرهمبرهماست.

کتابراورقمیزنم.بقیهیصفحههاسفیداست.

میرومآشپزخانهودنبالخودکارممیگردم.همیشهی

خدادنبالوسـایلممیگردم!نمیدانـم،ولیانگاربعضی

وقتهـاوسـایلممثـلموشهـایبازیگـوشدورخانـه

میدوند.

خودکارمکو؟آهان!

آنراگذاشـتهامپشتگوشم.

بایـدسـعیکنمموقعنوشـتن،

حـروفراتـاحدامـکانمنظم

بنویسم:

کتاب نوشته هاى جادویى 
براى پُلى دایموند

این کتاب مالِ پُلی دایموند است.

صبرکنببینم!اتفاقگیجکنندهوعجیبوغریبیافتاده.

زیراسـمم،رویصفحه،سـروکلهییکنقطهیسـیاهو

کوچولوپیداشده.

نقطهسیاههآرامآرامحرکتمیکند.آنهمخودبهخود.
تبدیلشدبهحرفس.

دستمیزنمبهش.همینکهانگشتمرابرمیدارم،یک

حرفدیگرظاهرمیشود.

حرفل.

بعدشا.
بعدشهمم.

بعـدشمثـلدونـدهی

دویسـرعت،کـهبـرای

رسیدنبهخطپایانعجلهدارد،

اسممرامینویسدویکعلامتتعجبمیگذارد!

سلام، پلُی دایموند!
کتابداردجوابمرامیدهد!
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مامـانازطبقـهیبـالاصدایـممیکنـد:»پُلـی؟

میتوانیبیاییبهآناکمککنی؟«

صدایفریادآنارامیشنوم:»نه!

نه!نه!«اوسهسالونیمشاست.

منهـمدادمیزنم:»یککوچولو

دیگـرمیآیـم.«انگشـتمرارویکلمهها

حرکتمیدهم:سلام، پلُی دایموند!
کتابمینویسد:بس کن! 

قلقلکم می آید!



مـنهاجوواجشـدهام(هـاجوواجازکلمههایمحبوبم

اسـت.منعاشـقکلمههـایدوقسـمتیام).گیجومنگ

شـدهام.(یککلمهیدوقسـمتیدیگر!)سرمداردگیج

میرودوالاناستکهغشکنم.

همیشهدلممیخواستهبدانمغشکردنچهحسیدارد.

اماغشنمیکنم.عوضش،مینویسم:»چه جوری 

این کار را می کنی؟«

چه کار؟
اینکه جواب من را می دهی.

من کتاب نوشـته های جادویی ام. 
کارم همیـن اسـت! تـو دوسـت 

نـداری چیزی بنویسـی؟
چرا! همه چیز!

داستان! فهرست!

مثل چی؟
مثل این:

اماغشنمیکنم.عوضش،مینویسم:

این کار را می کنی؟

چه کار؟
اینکه جواب من را می دهی.

من کتاب نوشـته های جادویی ام. 
کارم همیـن اسـت! تـو دوسـت 

نـداری چیزی بنویسـی؟
چرا! همه چیز!

داستان! فهرست!
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فهرست بهترین اسم ها برای برادر کوچولویم

داروین• 

فرناندو• 

ژیل• 

اِدگار• 

بازیل• 

را خیلـی  بازیـل  اسـمِ 

دوست دارم. چون هم 

اسم پسر است و هم 

در زبان انگلیسی به 

گیاه ریحان می گویند بازیل.

مـن عاشـق کلماتـی ام که بیشـتر از یـک معنی دارنـد. اما 

راستش، کلاً عاشق کلمه هام.

من هم عاشق کلمه هام!
اسم های دیگری هم به ذهنت می رسد؟

نظرت راجع به این چیست؟

داروین• 

فرناندو• 

ژیل• 

• اِدگار• اِدگار• 

بازیل• 

را خیلـی  بازیـل  اسـمِ 

دوست دارم. چون هم 

اسم پسر است و هم 
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اسم هایی که نباید روی برادر کوچولویت بگذاری

 خرگوشک•
 لواشک•
 موشک•
 پوشک•

یواشکیمیخندم.اضافهمیکنم:

 پیف پیفو•
 گردالو•
 شفتالو•

کتابمینویسد:

تو باید برای من هم اسم بگذاری!
چرا؟

وظیفه ی تو این است که برایم اسم بگذاری!
واقعاً؟ جالب انگیز است!

همچین کلمه ای نداریم.
نداریم؟
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وظیفه ی تو این است که برایم اسم بگذاری!
واقعاً؟ جالب انگیز است!

همچین کلمه ای نداریم.
نداریم؟
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مامانصدایممیکند:»پُلی،خواهشکردمازت!«

»ببخشید.دارممیآیم!«

کتابـمرابـاخودممیبرم.تویراهـرویطبقهیبالااز

روییکقالیچهیلولهشدهمیپرم.

قالیچـهشـبیهیـکمـارغـولپیکر

خـفــتهاسـت.الـبــته،بـهایـن

میگویند»تشـبیه«اینراخانم

هربالیادمان

داده.راستیراسـتی
آنقالیچـهیـکمار

غولپیکـرنیسـت.فقـط

خیلیشبیهآناست.
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خـفــتهاسـت.الـبــته،بـهایـن

تشـبیه«اینراخانم

هربالیادمان

راستیراسـتی
آنقالیچـهیـکمار

غولپیکـرنیسـت.فقـط

خیلیشبیهآناست.
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یکدسـتیچرخفلکمیزنمومیرومتویاتاقسابق

آنا.بویرنگمیدهد:زردآفتابی.

ماماندادمیزند:»مراقبباش،پُلی!«

بابامیآیدتو.چشـمهایشراازپشـتعینکمیمالد.

هنوزپیژامهتنشاست.

»سلام،پُلی.فکرکنممامانتدوهزاربارصدایتکرد.«

پاهایششبیهپایگوریلپشمالواست.البته،اینتشبیه

نیست.اودمپاییگوریلیپایشکرده.

میگویم:»ماماندودفعهصدایمکرد.«
پدرسربهسـرممیگذاردومیگوید:»سـههزارمیلیون

بارصدایتکرد!«

مامانمیگوید:»آنا،اینجادیگراتاقتونیسـت.«تشک
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نینـیرویزمیـناسـتوآنارویآنبـالاپایینمیپرد.

باورمنمیشـودکهمجبورمبااوتوییکاتاقباشـم.یک

فهرستجدیدتوذهنمدرستمیکنم.

روش های بیرون کردن آنا از اتاقم

 بهش بگویم اینجا روح دارد.•

 تبدیلش کنم به سنگ خانگی.•

 قفل در را از پشت بیندازم.•

 تختش را بیندازم توی رودخانه ای که این دور و برهاست •

و دور شدنش را تماشا کنم

نینـیرویزمیـناسـتوآنارویآنبـالاپایینمیپرد.

باورمنمیشـودکهمجبورمبااوتوییکاتاقباشـم.یک

فهرستجدیدتوذهنمدرستمیکنم.

روش های بیرون کردن آنا از اتاقم

 بهش بگویم اینجا روح دارد.•

 تبدیلش کنم به سنگ خانگی.•

 قفل در را از پشت بیندازم.•

 تختش را بیندازم توی رودخانه ای که این دور و برهاست •

و دور شدنش را تماشا کنم


